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دیدگاه های شهید آیت الله بهشتی پیرامون نقش و 
جایگاه زن در اجتماع

زن در مسیر عزت و کرامت 
مرد همچون 

دکتر مهرداد معمارزاده در گفت وگو با »ایران« از تلخی و 
شیرینی های طبابت در جبهه های دفاع مقدس می گوید

روایت یک پزشک از بمباران 
سردشت شیمیایی 

صفحه 14 صفحه 15

مأموریت؛ 
احیـای 
فرهنگ

ابزارهای فرهنگی 
که برای »زیست 

اسلامی« نیاز داریم

وقتی معروف 
و منکرهای ما مبتنی 
بر »نظام تمدن 
 مدرن« می شود
 چه مصائبی  
برای جامعه 
و فرهنگ مان 
ایجاد می کند؟

»کارآمــدی« در معنایــی بســیار عــام، بــه نوعی 1
کارآیــی و اثربخشــی و تأثیرگــذاری و رســیدن به 
اهــداف از پیــش تعییــن شــده اســت و گفتــه شــده 
در ادامــه مشــروعیت و نوعــی از مشــروعیت تلقــی 
می شود. بنابراین از این حیث، واجد اهمیت بسیاری 
است و نباید دست کم گرفته شود. چه بسا حکومتی 
واجد مشروعیت اولیه یعنی وجه »حقانیت« باشد 
اما فاقد »کارآمدی« یعنی مشــروعیت ثانویه باشد. 
از ســویی ممکن اســت حکومتی فاقد مشروعیت اولیه باشــد اما واجد کارآمدی 
یعنی مشروعیت ثانویه باشد. بنابراین موضوع »کارآمدی« از هر حیثی می تواند 

اهمیت داشته باشد و مورد تأمل و گفت وگو واقع شود.

عناصــر مختلفی می توانند منجر به کارآمدی شــوند. »مردم مداری« یکی 2 
از ارکان بســیار مهــم کارآمــدی می توانــد به شــمار آیــد. در واقــع در اینجا، 
»کارآمدی« به معنای آن اســت که مردم در تمام امور کشــور حضور دارند و بار 
اصلــی پیشــرفت و حرکت رو به جلوی کشــور بــر دوش و اراده و انرژی و حضور 
مؤثــر »مردم« اســت. نقش حکومــت نیز در اینجــا ریل گذاری این پیشــرفت و 
سیاســتگذاری و مانع زدایی و فراهم کردن شــرایط مطلوب برای این حرکت رو 
به جلو و ایجاد فضای تأثیرگذاری مطلوب اســت. بنابراین همانگونه که نقش 
و حضور مردم اهمیت و تأثیر دارد، نقش حکومت در دستیابی به اهداف مورد 
نظــر نیز می  توانــد قابل توجه باشــد. اگر حکومــت همراهی نکنــد و ریل گذاری 
درستی انجام ندهد  یا سیاست های ناهمگونی یا ناسازگار با جامعه وضع و اجرا 
کنــد که همدیگر را خنثی می کنند، حضــور مردم نیز مؤثر نخواهد بود. حضور و 
نقش مردم زمانی مطلوب اســت که قوانین و سیاســت ها و سیاســتگذاری های 

موجود نیز همراهی مؤثری داشته باشند.
بنابراین برای پیدایش کارآمدی مطلوب »مردم مداری واقعی« باید شکل گیرد 
و حرف و شــعار نمی تواند به کارآمدی بینجامد. کارآمدی به معنای اثربخشی 
و کارایی باید به طور عملی محقق شــود. از این رو، حکومت باید مســیر نیل به 
اهداف را با حضور واقعی و مؤثر مردم مهیا کند. این وضعیت با قوانین دست و 
پا گیر و مزاحم و بوروکراسی پیچیده و غیرشفاف و کند مهیا نمی شود و این خود 
می توانــد کارآمدی را با چالش مواجه کند و حتی حضــور و آمادگی مردم برای 

مشارکت در بخش های مختلف را به چالش بکشد.

با چنین نگاهی »گفتمان جهــادی« نیز بدون تمهیدات صحیح در عرصه 3 
سیاســت ها و سیاســتگذاری ها و بــه صــرف حضــور در میان مــردم محقق 
نمی شود بلکه نیازمند تصحیح برنامه ها و برنامه ریزی صحیح برای حرکت مؤثر 
اســت. به این معنا که هر حرکت جهادی و حضور در میان مردم، نیازمند برنامه 
مدون و از پیش کارشناســی و طراحی شــده و همراهی همه دســتگاه های مسئول 

اســت؛ وگرنه صرفاً به عنوان یک 
رفع تکلیف تلقی می شود. پیامد 
چنین اقداماتی نیز از قبل روشن 
را  مضاعفــی  ناامیــدی  و  اســت 
به دنبال دارد. این حضور و حرکت 
جهــادی باید بــر »خــردورزی« و 
»حکمت« اســتوار باشــد و افزون 
بر پشتوانه فلسفی، باید با نظارت 
مداوم و مســتمر همراه شــود؛ در 
غیــر ایــن صــورت، فعالیت های 
جهادی در دراز مدت هیچ نفعی 

در پی نخواهد داشت.

یکــی از مهم تریــن عناصــر 4 
گفتمان جهادی این اســت 
کــه »امیــد« را بایــد بــه جامعــه 
بازگردانــد. از ایــن رو، حرکــت از 
پیش طراحی و کارشناسی شــده 
و بــا تفکر می تواند بــه آن کمک 
کند. اگر این گفتمان بتواند امید 
کنــد شــاید  احیــا  را در جامعــه 
بخش زیــادی از عنصــر معنوی 
کارآمدی را محقق ساخته است. 
و شــادابی  نشــاط  باعــث  امیــد 
اجتماعی و ایجاد انرژی مستمر 

بــرای انجــام کارهای مؤثــر و مداوم اســت. هر حرکــت موفقــی در جامعه باید 
مسبوق به امید باشد و بتواند روزنه های امید را در جامعه افزون کند.

طی چهار دهه گذشته، به عنوان یک نمونه از گفتمان و کار جهادی و مردم مداری 
واقعی که به »کارآمدی سیاســی« نیز  منجر شد می توان از دوران دفاع مقدس 
یاد کرد که به معنای واقعی در آن مردم آزادانه با حضور در عرصه دفاع از کشور 
اجازه ندادند که قطعه هرچند کوچک از ایران جدا شــود. این موضوع می تواند 
تجربــه مهمی برای حضــور مداوم مــردم در عرصه های فرهنگــی و اقتصادی 
باشد. متأسفانه با حذف مردم از این صحنه ها صرفاً بر مشکلات افزوده شده و 
طبیعی است که بدون حضور و نقش آفرینی آنان نیز امیدواری به حل مشکلات 

و معضلات، آب در هاون کوبیدن است.

گفتمان جهادی خدمت به مردم، با »آزادی« همراه است و در این مسیر 5 
باید تلاش شــود که همه ظرفیت ها آزاد شود و برای پیشرفت کشور مورد 
بهره بــرداری قرار گیرد. کنار گذاشــتن برخی از ظرفیت هــا و نادیده گرفتن اصل 
شایسته ســالاری می تواند همزمان هم آسیب زننده باشد و هم به اتلاف منابع 

و امکانات بینجامد و دلسردی نخبگان و عموم مردم را به همراه داشته باشد.
از ایــن رو، در مســیر تحقق یک کارآمدی مؤثــر و هدفمند که بتواند واجد کارایی 
و اثربخشــی باشد نمی توان حضور عنصر »آزادی« در جامعه را از نظر مغفول 
داشــت. آزادی های مشــروع و قانونی و بهره گیری از آن توســط عموم مردم به 
نحو یکسان می تواند کارآمدی در عرصه سیاست ورزی را ارتقا دهد و به پیشرفت 
جامعــه و ارتقای کارآمدی کمک کند. محدود کردن انتخاب های مردم و ایجاد 
تضییقات غیرمعمول و فقدان پاسخگویی و عدم شفافیت در اقدامات اجرایی 
می توانــد کارآمدی سیاســی را دچار اخلال کنــد که یکی از آنهــا تزریق ناامیدی 
در میــان مردم اســت. بنابراین ایجاد فضای آزاد بــرای ورود به عرصه فعالیت 
و مشــارکت و نظــارت می تواند به بهبــود کارآمدی بینجامــد. »آزادی« خود به 

کارآمدی سیاسی و دیگر انواع کارآمدی می انجامد.

این نکته را باید مدنظر داشــته باشــیم که انقلاب اســلامی همزاد ارزش های 6 
اســلامی اســت و حضور مؤثر و صاحب نقش بودن مردم در انقلاب و تداوم 
ارزش هــای آن یعنــی عدالــت و آزادی و اســتقلال و جمهــوری اســلامی یکــی از 
مهم تریــن اقدامــات اســت. به تجربه حضــور مردم در دوران دفاع هشــت ســاله 
می توان گفت هر کجا این حضور و نقش پررنگ باشد، به پیشرفت جامعه منتهی 
می شود و هرکجا این حضور کم رنگ شود در پیشرفت جامعه خلل وارد خواهد شد 

و بر مشکلات خواهد افزود و زمینه ناآرامی و گسست در جامعه را فراهم می کند. 
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فرهنــگ امــروز جامعه مــا به علــت بیش از 
صد و پنجاه ســال تأثیــرات تحمیلی فرهنگ 
و سیاســت های فرهنگــی غرب دچــار نوعی 
التقاط است. هنوز ساختارهای رسمی به جا 
مانده از دوران رژیم پهلوی، دگرگون نشده و 
متناسب با فرهنگ اسلامی تنظیم نگردیده 
است. رهبر معظم انقلاب که مسئول تعیین 
سیاســت های کلان نظام جمهوری اسلامی 
ایران هستند، در آغاز به کار دولت سیزدهم، 
اشاره به »اصلاح ســاختاری نظام فرهنگی« 
داشــتند. از این رو، بر دســت اندرکاران لازم 
اســت که تمهیــدات لازم  را برای ایــن تغییر 
بیندیشــند. در ایــن یادداشــت تــلاش مــا بر 
این اســت کــه عیــوب ســاختاری فرهنگ را 
برشــماریم و به پیش نیازها یــا مقدمات لازم 

برای تغییر ساختاری مطلوب اشاره کنیم.
***

ادراکات  مجموعــه  را  فرهنــگ  »اگــر 
بــه توافــق جمــع رســیده تعریف کنیــم و با 
توجه بــه جمیع جهات، اگر تمدن را شــکل 
عملیاتــی و اجرایی شــده فرهنــگ بدانیــم؛ 
به نظــر می رســد تعبیر شایســته تری از این 
دو مفهــوم بــه دســت داده باشــیم. وقتــی 
فرهنگــی به منصــه ظهور می رســد تمدنی 
ظاهــر می  شــود. بــه عبــارت دیگــر تمــدن، 
عملیاتی شــده یا رویه آشــکار و اجرایی یک 

فرهنگ است«)زاهد، 1392: 64(.
کشــور مــا از اواســط دوره قاجــار تحــت 
تأثیــر تمــدن مــدرن قــرار گرفــت و بتدریج 
متحــول  آن  بومــی  فرهنــگ  ســاختارهای 
شــد. این تحولات با روی کار آمدن سلســله 
پهلــوی که کشــور را به ســبک ســکولار اداره 
می کردنــد، گســترش یافــت و تثبیــت شــد. 
بعــد از انقــلاب، همــان جریــان روی ریــل 
افتــاده دوران پهلوی با بی توجهی برخی از 
مدیران و نادیده گرفتن هشدارهای تهاجم 
فرهنگــی رهبر معظم انقلاب ادامه یافت و 
امروزه این ســاختارهای معیــوب تقریباً کل 
جامعــه را فــرا گرفتــه اســت؛ هر چنــد هنوز 
»فرهنــگ بومــی« در حال نفس کشــیدن و 
به یمن انقلاب اسلامی سر برآوردن است.

توحیــد،  مــا  بومــی  فرهنــگ  ظرفیــت 
دنیــا-  تشــریعی  و  تکوینــی  ربوبیــت 
هــر  اســت.  حق محــوری  و  آخرت گرایــی 
چــه دریافــت مــا از این ســه مفهوم بیشــتر 
بالاتــری  اســلامی  فرهنــگ  ظرفیــت  شــود 
را  مــا  فرهنگــی  جهــت  داشــت.  خواهیــم 
مشــخص  اســلامی«  »معرفت شناســی 
می کنــد. در کشــور ما  بایــد این مبانــی رواج 
یابد و فراگیر شــود. احکام ارزشی، توصیفی 
و تکلیفــی اســلامی، فرهنگ مــا را به ظهور 

و صحنــه عمــل می رســاند. تســلیم شــدن 
بــه احــکام و ارزش هــا و هنجارهــای رایــج 
در غــرب، اعمــال فرهنگی مــا را از فرهنگ 
اسلامی به فرهنگ رایج غرب تغییر خواهد 

داد.
اســلامی  فرهنــگ  ســاختار  محــور 
بــه  اعتقــاد  و  اســلامی«  »هستی شناســی 
اگــر  اســت.  مشــهود«  و  غیــب  »واقعیــت 
آن  جایگزیــن  را  ابــزاری«  خــرد  »اصالــت 
کنیم این محــور فرهنگی ما مبدل به محور 
فرهنــگ غربی می شــود. قــدرت تصرف ما 
توســط علــوم و هنرهای تخصصــی و علوم 
پایــه مبتنــی بــر فرهنــگ بنیــادی اســلامی 
و علوم انســانی و تجربــی اســلامی تعییــن 
می شــود. بــه هــر مقــدار کــه در اینگونــه از 
علوم عقب باشــیم یا از علوم رشد یافته در 
فرهنگ غربی اســتفاده کنیم قدرت تصرف 
مــا در عالم بــه همان میــزان در حد همین 
علوم خواهد شــد. نتیجه اینکه در »فرهنگ 
عمومی« معروف و منکرهای رایج در غرب 
بــه جای معروف و منکرهای اســلامی رواج 
خواهــد یافــت. اگر توجــه بــه قرب الی الله و 
تقوای الهی را از دســت بدهیم و عملگرایی 
و اصالت ســود و فایــده صرفِ ایــن جهانی 
را در نظــر بگیریــم هماهنگی افــکار و رفتار 
مــا توســط همین عوامــل فرهنگــی صورت 
خواهد گرفت و بقیه اقلام فرهنگی ما نیز به 
سمت هماهنگ شدن با این مفاهیم سوق 
داده می شــود. ابــزار عملکــرد مــا می بایــد 
فقه، علوم مهندســی و دیگر علوم کاربردی 
مبتنی بر فرهنگ بنیادی اسلامی باشد. اگر 
این دسته از علوم را نداشته باشیم یا ناقص 
داشته باشیم وسیله فرهنگی مناسب برای 
»زیســت اســلامی« را نخواهیم داشــت. در 
این صورت به ناچار می باید از ابزار فرهنگ 
غربی استفاده کنیم. در زمینه زندگی نیز هر 
مقدار که سبک و شیوه زندگی اسلامی ترک 
شود ســبک و شــیوه زندگی غربی جایگزین 

آن خواهد شد.
از آنجــا کــه در دیــن مبیــن اســلام، کــه 
اســاس فرهنگ ملی ما را تشکیل می دهد، 
رشــد و توســعه، در افزایش امکان عبودیت 
خداونــد تبــارک و تعالــی اســت، در تغییــر 
ســاختارهای فرهنگی می بایــد تلاش کنیم 
اجتماعــی«  و  فــردی  »عبودیــت  امــکان 
تســهیل و در حد ممکن گســترش یابد. این 
شــیوه اســت که مــا را بــه ســعادت دنیوی و 
اخروی می رســاند. ایــن امــکان عبودیت با 
گســترش و رشــد فرهنگ اســلامی در تمام 
حاصــل  شــده  معرفــی  لایه هــای  و  ابعــاد 
خواهــد شــد. بنابرایــن تــلاش برنامه ریزان 
فرهنگــی مــا می بایــد در گســترش و رشــد 
قــدرت  افزایــش  باشــد.  اســلامی  فرهنــگ 
فرهنگــی در افزایــش قدرت مفهوم ســازی 
و بــالا بــردن تولیــدات فرهنگی متناســب با 

فرهنگ بنیادی اسلامی است.

ë ضرورت بازسازی ساختار فرهنگ
جامعــه مــا بعــد از انقــلاب اســلامی در 
تلاش اســت تا تمــدن نوینی بــر پایه مبانی 
اســلامی شــکل دهد. آنچه تا کنون به شکل 
رســمی و ســاختاری در طول یکصد و پنجاه 
ســاختار  اســت،  گرفتــه  شــکل  اخیــر  ســال 
فرهنــگ ســکولارِ تمــدن مــدرن می باشــد. 
از  بخــش  آن  اســلامی،  انقــلاب  از  بعــد 
جامعه که تحت تأثیر آن تمدن قرار نگرفته 
بــود بتدریــج با گســترش نظــام آموزشــی، 
بــه  عالــی،  آمــوزش  گســترش  بخصــوص 
همان ســمت رفت و امروز ما با گستره ای از 
فرهنــگ تمــدن مــدرن در کل جامعه رو به 

رو هستیم.
یعنی محور ســاختار فرهنگــی نهادهای 
رســمی در جامعــه ما بــه جــای اینکه وحی 

»اصالــت  و  مشــهود«  »واقعیــت   ، باشــد 
تجربــه« قــرار گرفتــه اســت. دانش هــای ما 
کــه ظرفیــت تصرفی مــا را شــکل می دهند 
نیــز عمدتاً دانش های ســکولار اســت. فقط 
حوزه هــای ما غیــر از این عمــل می کنند که 
حضــور آموزشــی آنــان نســبت به پوشــش 
بســیار  دانشــگاه ها  و  مــدارس  آموزشــی 
و  رســمی  علمــی  مراکــز  اســت.  محــدود 
دانشگاهی ما علوم و دانش های کاربردی را 
در اختیار ما می گذارند که مادی و براســاس 
منفعت طلبی اســت. آنان احکامی را برای 
اجــرا صــادر می کننــد کــه بــا همــان مبانــی 
سکولار سازگار است. به تبع این آموزش ها، 
معــروف و منکرهــای جامعــه، معــروف و 
منکرهــای نظام تمدن مدرن شــده اســت. 
از  حاصــل  منکرهــای  و  معــروف  یعنــی 
رهنمودهــای  مــدرن  تمــدن  دانش هــای 
از  و  می کننــد  ارائــه  را  هنجــاری  و  ارزشــی 
ایــن تحــولات نمی تــوان زمینــه  محصــول 

فرهنگــی غیــر از فرهنــگ و تمــدن مــدرن 
انتظار داشت.

ë  انقلابی بازسازی  برای  لازم  پیش نیازهای 
ساختار فرهنگی

رهبــر  جدیــد،  دولــت  کار  بــه  آغــاز  در 
ارائــه  و  تدویــن  کــه  انقــلاب  معظــم 
سیاســت های کلی نظــام را برعهده دارند، 
دستور تغییر ساختارهای فرهنگی را صادر 
نمودنــد. ایــن دســتور در واقــع آغــاز راهی 
طولانــی و گســترده بــرای ایجــاد تحــول در 
نظام فرهنگی کشــور است. این راهی است 
کــه در پیش پای دولت ســیزدهم قرار دارد 
و بایــد مقدمــات ایــن تغییــر ســاختاری را 

فراهم آورد.
فرهنــگ  در  تحــول  کــه  همانگونــه 
گذشــته ایرانــی مــا از طریــق دســتگاه های 
آموزشــی بــا تغییــر منطــق حاکم بــر ذهن 

تحصیلکرده هــای مــا صورت گرفــت، این 
تغییــر هــم بایــد از همیــن موضــع شــروع 
شــود.برنامه تحــول بنیادیــن در آموزش و 
پــرورش که ســال ها از تدویــن آن می گذرد 
و هنوز عملیاتی نشــده اســت باید سرلوحه 
و  آمــوزش  در  آموزشــی  فعالیت هــای 
قــرار گیــرد و منطــق تحقیــق در  پــرورش 
علوم انســانی دانشــگاه ها از »ســکولار« بــه 
»منطــق اســلامی« تغییر یابــد. کارگزارانی 
کــه یــار آموزش و پــرورش در ایجــاد تحول 
آمــوزش  دانشــگاه ها  بنیادیــن هســتند در 
کــه  اصالــت تجربــه«  می بیننــد. »منطــق 
در آموزش هــای علوم انســانی دانشــگاهی 
حاکــم اســت می بایــد بــه »منطــق مبتنی 
بــر وحــی« تغییــر یابــد. تغییر ایــن منطق 
می تواند روش های تحقیق را متحول کند و 
براساس آن است که نظریه پردازی، تحول 

خواهد یافت.
بــا توجــه بــه الگــوی مطالعــه فرهنــگ، 

جریــان رشــد فرهنــگ از »فرهنــگ بنیادی« 
بــه »فرهنــگ عمومــی« بایــد مهیا شــود. بر 
این اســاس، گســتره افــق دیــد دانش آموزان 
و دانشــجویان می باید توحیــدی و فراجهانی 
باشــد کــه هــم ایــن دنیــا و هــم آن دنیــا را 
دربرگیــرد. آنان باید گســتره رشــد خویش را 
محــدود به اهــداف فقط ایــن دنیــا ننمایند. 
بلکــه جهان آخــرت را هم در افــق دید خود 
داشته باشند. به این ترتیب است که فرهنگ 
»ظرفیت توحیدی« پیدا می کند. این گستره 
دیــد محقق نخواهد شــد مگر بــا مراجعه به 
وحــی و شــناخت عالــم از زاویه وحــی الهی. 
بــر  کــه محــور ســاختار فرهنــگ  اینجاســت 
اســاس »اصالت وحی« شــکل می گیرد. این 
راه پیمــوده نمی شــود مگــر بــه شــوق دیــدار 
خداوند تبارک و تعالی و قرار گرفتن در جوار 
قــرب الهی؛ یعنــی »میــل بــه تقرب جویی« 

هماهنگ کننده همه رفتارها  شود.

بنیــادی،  فرهنــگ  در  مقدمــات  ایــن 
جهــت نگاه ها را به ســوی ســعادت دنیوی 
و اخــروی معطــوف مــی دارد کــه راه هــای 
و  اکــرم)ص(  پیغمبــر  را  آن  بــه  رســیدن 
ائمــه اطهــار)ع( نشــان می دهنــد. همیــن 
را  علــوم  تنظیــم  مقدمــات  تعلیمــات، 
فراهــم می کند. دانش های شــکل  گرفته بر 
این اســاس به ما قــدرت تصرف می دهد و 
»ظرفیت تصرفی« فرهنگ شکل می گیرد. 
وســیله ای  کاربــردی  و  فنــی  دانش هــای 
منویــات  شــدن  عملیاتــی  بــرای  هســتند 
فرهنگــی. احکامــی را کــه ایــن دانش های 
کاربــردی صــادر می کننــد و راه هایــی را که 
برای اجرا به ما نشان می دهند »عاملیت« 
و  معــروف  هســتند.  فرهنــگ  اجــرای 
منکرهای تعیین شــده توســط ایــن احکام، 
ســاختار تبعــی فرهنگ را شــکل می دهد و 
در نهایت فرهنگ اسلامی زمینه عملیاتی 

فرهنگ می شود.

»مردم مداری« چطور به »کارآمدی سیاسی« می انجامد؟

سیاست خوش آتیه

حرکت جهادی باید بر 
»خردورزی« و »حکمت« 

استوار باشد و افزون بر 
پشتوانه فلسفی، باید با 
نظارت مداوم و مستمر 

همراه شود. یکی از مهم ترین 
عناصر گفتمان جهادی این 

است که »امید« را باید به 
جامعه بازگرداند. اگر این 

گفتمان بتواند امید را در 
جامعه احیا کند شاید بخش 

زیادی از عنصر معنوی 
»کارآمدی سیاسی« را 

محقق ساخته است ë  محور ســاختار فرهنگی نهادهای رســمی در جامعه
ما به جای اینکه »وحی« باشــد ، »واقعیت مشهود« و 
»اصالــت تجربه« قرار گرفته اســت. دانش های ما نیز 
عمدتاً دانش های ســکولار اســت. مراکز علمی رسمی 
و دانشگاهی ما علوم و دانش های کاربردی را در اختیار 
مــا می گذارنــد کــه مــادی و براســاس منفعت طلبــی 
اســت. آنــان احکامــی را بــرای اجــرا صــادر می کنند 
که با همان مبانی ســکولار ســازگار اســت. بــه تبع این 
آموزش ها، معروف و منکرهای جامعه، مبتنی بر نظام 
تمــدن مدرن شــده اســت و از محصول ایــن تحولات 
نمی تــوان زمینه فرهنگی غیر از فرهنگ و تمدن مدرن 

انتظار داشت.

گاه
م ن

نی
 دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی

دکترای جامعه شناسی از دانشگاه لیدز 
انگلستان و رئیس پژوهشکده تحول و 

ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز

 دکتر شریف لک زایی
استاد فلسفه 

سیاسی و هیأت علمی 
پژوهشکده علوم و 

اندیشه  سیاسی
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حفظ عزت و کرامت مردم شرط تحقق »گفتمان جهادی« است


